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 تولد برای همه ما بهانه ای برای تجدید رفاقت و دوستی است. برای آن که بگوییم کسی برای مان 
مهم اســت و هر ســال در یک روز خاص تمام توجه مان برای اوســت می توانیم ایــن توجه را با یک 

پیامک نشــان بدهیم یا یــک تماس تلفنی یا یک دیــدار حضوری. ولی خیلی وقت هــا به جای آن که 
همدیگر را خوشــحال کنیم رفتارهایی داریم که ناخواســته باعث رنجش می شــود. بعضی  ها کلا در 

هر ســنی که هستند از مراســم تولد و دورهمی  های شــلوغ خوش شــان نمی آید پس بهتر است قبل از 
این که برای کســی تولد بگیرید روحیاتش را درنظر داشته باشــید یا به نحوی از خــودش یا خانواده اش 

بپرسید تا مطمئن شوید سلیقه اش چیست. اگر برای کسی مهمانی تولد برگزار می کنید باید موقع دعوت 
مهمان  هابه آن ها بگویید که چه افرادی را دعوت کرده  اید. لازم نیست دقیق همه اشخاص را نام ببرید ولی 

بهتر است اگر فامیل و خانواده هم هستند حتما به دوستان تان بگویید و اگر دوستان 
مختلفی را دعوت می کنید که همدیگر را نمی  شناسند به همه  شان اطلاع بدهید 

چه کســانی در مهمانی حاضرند؛ شاید این وسط تعدادی از دوستان یا اقوام با هم 
دچار مشکل باشند و دل شان نخواهد ناگهانی با هم روبه رو شوند. رعایت نکردن این 

نکته ممکن است جو مهمانی را به هم بزند و برای تان دردسر درست کند. وقت هایی که 
برای تبریک تولد به یک پیام اکتفا می کنید، بهتر است به جای زیر و رو کردن شبکه های 

اجتماعی و پیداکردن متن های تکراری، یک جمله از ته دل تان برای رفیق 
یا آشنای تان بنویســید. این متن هرچند کوتاه و ساده باشد ارزش بیشتری 

دارد از این که یک پیام هزاربار دیده شــده را برای همه دوســتان تان بفرستید. 
دانســتن تاریخ دقیق تولد آدم هایِ دوست داشــتنیِ اطراف تان خودش یک 

هدیه اســت و نشــان می دهد واقعا برای آن شــخص ارزش قائل هستید پس به 
جای آن که یک هفته قبل یا بعد تولدش به یاد او بیفتید ســعی کنید همین امروز 

تاریخ دقیق تولدش را یک  جا یادداشت کنید و به خاطر بسپارید. 

با آرزوی بهترین ها برای تو که بهترینی!  

مینی مهارت

الهام حبشی   

اگر درِ کمــد لباس های تان را بــاز کنید، بــا انبوهی از چوب لباســی های رنگارنگ بــا جنس ها و 
ظاهرهای متفاوت روبه رو خواهیدشــد؛ چوب لباســی های پلاســتیکی، چوبی، فلزی و مفتولی 
که اغلب به اجسامی فراموش شــده در کمد لباس های مان تبدیل می شوند. از بین جارختی ها، 
قدیمی ترهای شــان را جــدا کنیــد تا با پیشــنهاد شــگفت انگیز امروز، به ســر و وضع ســاده آن ها 
جلا دهیم. اگر چوب لباســی های تان مفتولی هســتند می توانید از قســمت آویز، آن را باز و سیم 
باریکش را با مروارید و مهره های رنگی درشــت پر کنید. اگر مروارید در دســترس تان نیست و به 
فنــون بافتنی مهارت داریــد، می توانید با کامواهــای کلفت و متنوع دورتادور میله را بپوشــانید. 
این کامواها از زمختی جالباســی ها کم می کنند و باعث می شوند رد میله، روی لباس تان نیفتد. 
اگر چوب لباسی هایی که برای زیباسازی انتخاب کرده اید پلاستیکی هستند، بیشتر می توانید 
ســلیقه به خرج دهید. در بین تکه پارچه های دور ریز و اضافه ای که دارید، شادترین سرقیچی ها 
را انتخاب کنید. پارچه ها را هماهنگ با اندازه چوب لباســی برش بدهید و با اندکی چسب چوب 
رقیق شده یا چسب مایع معمولی روی چوب لباسی بچسبانید. اگر با کمبود پارچه مواجه هستید، 
بهترین راه خرید چند متر روبان پهن اســت که قیمتی هم ندارد. چوب لباسی را به چسب آغشته 
کنید و از یک گوشه، روبان را لایه لایه روی آن بپیچانید. برای جلوه دادن به جارختی های چوبی 
هم می توانید از کاغذ رنگی یا نوار چســب های گل گلی اســتفاده کنید اما شکیل ترین ایده برای 
زیباسازی چوب لباسی ها، استفاده از نوارهای پولکی آماده در بازار است. با این حال اگر هزینه 
نوار پولک دار برای تان به صرفه نیســت، می توانید یک بســته پولک با قیمت بســیار مناسب تهیه 

کنید و روی چوب لباسی بچسبانید. 

گپ دوستانه دو نوجوان و یک کارشناس درباره خط کشی های دخترانه - پسرانه  

تفاوت ها را بپذیریم نه کلیشه ها را ! 
  

حسام صدق دوست

»مگه  باشید،  پسر  اگر  شده اید؛  روبــه رو  جملات  این  با  بارها  هم  شما  حتماً 
پسراست«.  مال  »فوتبال  هستید،  دختر  اگر  و  می کنی؟«  گریه  که  دختری 
یک سری کارها و رفتارها دخترانه و تعدادی، پسرانه فرض می شوند. در این 
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بین کیک های شــکلاتی و وانیلی ســاده شــاید اغلب ما به 
یک کیک شــکلاتی علاقه مند باشــیم و علتش هم احتمالا 
رنگ و طعمی اســت که از شــکلات و کاکائــو در ذهن مان 
تداعی می شود اما وقتی پای کیک های مخملی قرمز رنگ 
به میــان می آیــد تصمیم گیری خیلی ســخت تر می شــود. 
انگار مغز مــا قفلی می زند کــه باید این کیــک خوش آب و 
رنگ و نــرم را امتحان کنی. کیک همان کیک اســت فقط 
رنگش عوض شــده ولی این همه میل و علاقــه ما به کیک 

قرمز از کجا می آید؟
 متخصص هــای تغذیه کــه به طور علمــی روی ایــن قضیه کار 

کرده اند می گویند پاسخ این پرســش به ذهن ما برمی گردد. ذهن 
ما به طــور ناخودآگاه با دیــدن رنگ قرمز به یاد میوه های رســیده و 
خوشمزه می افتد شبیه این است که ذهن به ازای هر رنگ یک مزه 
فرضــی دارد که با توجــه به تجربه هــای قبلــی اش از خوراکی  های 
رنگــی شــکل گرفته و بــرای همین اســت که بــا دیدن رنــگ قرمز، 
مزه ای شــیرین و جذاب مثل توت فرنگی در ذهن شــکل می گیرد. 
خوردنی های ســبز عموما مزه لیمو و طعم تــرش را در ذهن تداعی 
می کند و خوردنی های نارنجی آدم را به یاد مزه پرتقال می اندازد. 
بنابراین ذهن شــما بــا اطلاعات قبلــی اش برای تــان ایده پردازی 
می کند و همین می شــود که شــما بین کیک های مختلف دوســت 

دارید کیک قرمز را انتخاب کنید.
برگرفته از مجله دانستنی ها )9 تیر97(
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زندگی روی هوا 
حس معلق بودن روی آسمان از آن حس هایی است که احتمالا خیلی های مان بعضی اوقات تصور 
و از آن همه رها بودن حال خوبــی پیدا کرده ایم. جالب اســت بدانید پرنده ای با نــام »بادخورک« 
زندگی اش کاملا بر همین اســاس پیش می رود. این پرنده کوچک که جثــه ای مانند چلچله دارد 
می تواند حدود 10 ماه از سال را بدون فرود آمدن، روی آسمان پرواز کند. »بادخورک« همان طور 

که از اسمش پیداســت از نیروی 
باد بــرای معلق شــدن اســتفاده 
می کنــد و درصــورت مناســب 
بــودن هوا نیــازی به فــرود آمدن 
ندارد. همین ویژگی به این پرنده 
جالب کمــک می کند کــه بتواند 
مسافت های خیلی طولانی را از 
اروپا بــه آفریقا بدون فــرود آمدن 
طــی کنــد و خــواب و بیــداری  و 
خورد و خوراکش در همان حالت 
پرواز باشد. این پرنده از حشرات 

معلق روی هوا تغذیه  می کند.

لذت پوشیدن موسیقی!
همه  ما این را قبول داریم که برای حس خوب گرفتن از یک موسیقی نیاز به گوشی برای شنیدن 
داریم. موســیقی از گوش ما وارد می شــود و می تواند تمــام حس های خوب دیگــر را ایجاد کند. 
برای این که ناشنوایان هم از موســیقی لذت ببرند گروهی از طراحان لباس دست به کار شدند. 
این گــروه، لبــاس جالبی طراحــی کرده اند کــه ناشــنوایان می تواننــد آن را بپوشــند و از طریق 
حسی که لباس در آن ها ایجاد می کند،  از موســیقی لذت ببرند. این بلوز که از سیستم پیشرفته 

رایانــه ای برخــوردار اســت، از 
طریق میکروفن های نصب شده 
صــدا را دریافــت  و بــه وســیله 
حســگرهایی آن را بــه پوســت 
بــدن منتقــل می کند تا شــخص 
موســیقی را درک کند. آزمایش 
این بلوز موفقیت آمیز بوده است 
و افراد ناشنوا به کمک آن لباس 
حس خوبی از دریافت موسیقی 

داشته اند.

دختر مگه راننده میشه؟

قصــه از آن جــا شــروع می شــود 

کــه روزی نســترن و نازنین 

همــراه پدرشــان بــرای 

مــســابـقــــات  دیـــــدن 

دریفــت )همــان ترمــز 

یــا  کشــیدن   دســتی 

دور درجــای خودمــان( 

اتومبیلرانــی  پیســت  بــه 

می روند. پدر نسترن و نازنین 

قهرمــان اتومبیلرانــی بــوده و حــالا 

در کســوت مربــی و داور مشــغول فعالیــت اســت، 

بــا بنابراین طبیعی اســت که دو خواهــر کم وبیش 

چم وخم این رشــته ورزشــی آشنا 

باشند. 

»در  می گویــد:  نســترن 

میان شــرکت کنندگان 

یــک خانــم هــم حضور 

داشــت. به رغم این که 

مناســب  پوشــش اش 

بــود و توانایی هایش هم 

بــر کســی پوشــیده نبــود، 

برگزارکنندگان رقابت از حضور 

او در مسابقه جلوگیری کردند.«

 نازنین ادامه می دهــد: »با دیدن مســابقات دریفت 

علاقه مند شــدم که ایــن رشــته ورزشــی را پیگیری 

کنم. پدرم هــم می تواند کمکم کند ولی 

با ورودم بــه ایــن ورزش مخالف اســت. 

البته پدرومادر ما اهل دخترانه و پسرانه 

کردن نیســتند ولی می گویند حتی اگر 

حرفه ای شــوی بــاز هــم اجازه مســابقه 

دادن نداری، پس بهتر است دور دریفت 

را خط بکشی«. 

نســترن می گویــد: »مشــکل امــا فقــط 

رضایــت پدرومادرهــا نیســت. جامعه و 

مسئولان هم ســهم خود را دارند. به هر 

کســی از علایق مان می گوییــم با تعجب 

می پرســد مگر دخترها هم می توانند از 

این کارها بکنند؟«

بالتازار

   بیا حرف بزنیم

شـــم آبـــادی«،  »رضـــا 
در  جلســه  کارشــناس 

حرف هــای  ادامــه 
نازنیــن  و  نســترن 

از  »بخشــی   می گویــد: 
موضوعی که امروز درباره اش 

به دلیــل  می زنیــم،  حــرف 
کلیشــه های جنســیتی اســت که عرف 

جامعه باعث آن شــده  امــا در حالت کلی تفاوت هایــی میان جنس 
مذکر و مؤنث وجود دارد؛ تفاوت های فیزیکی و تفاوت های ذهنی. 
با رســیدن به بلــوغ و نوجوانی تغییــرات ظاهری مشــهودی در دو 
جنس رخ می دهد. پسرها عموماً از لحاظ فیزیکی قوی تر می شوند 
و به طور سنتی کارهای ســخت به آن ها واگذار می شود. درعوض 
ذهــن دختر هــا در جزئی نگــری قوی تر می شــود و ایــن توانایی را 
کسب می کنند که چند کار را همزمان انجام بدهند؛ پس به شکل 
ســنتی کارهای متفاوتی بــه آن ها واگــذار می شــود. بنابراین اگر 
محدودیت هایی در بخش هایی از جامعه مشــاهده می کنیم، یکی 
از دلایلش این تفاوت هاست اما همه مثل هم نیستند، ممکن است 
خانمی نیروی جسمانی قوی یا آقایی احساسات قوی تری نسبت 
به دیگری داشته باشد، پس می توان گفت در مواردی می توان این 
کلیشه ها را کنار گذاشت. برای این کار باید از مذاکره آغاز کنیم. 

گفت وگو راه و روشــی دارد. می دانیــم اگر جواب منفــی بگیریم و 
از هدفی کــه داریم جلوگیری کنند، احســاس خشــم به ما دســت 
می دهد، بنابراین پیش از شــروع مذاکره باید حس و هیجان خود 
را کنتــرل کنیم. بعــد باید طــرف مقابل را کــه معمولًا پــدر یا مادر 
است، دعوت به صحبت کنیم یعنی ازشان بخواهیم  زمانی را برای 
گفت وگــو در اختیارمان بگذارند. این کار حــس همدلی و احترام 
ایجاد می کند. مذاکــره را هیچ وقت با گفتن »تــو« پیش نمی بریم. 
یعنی نمی گوییم» تو/شــما قدیمــی فکر می کنی! تو دختر و پســر 
می کنی!« این کار حس توهین و ســرزنش در طــرف مقابل ایجاد 
می کند. ابتدا نگرانی های آن ها را می شنویم و بعد از زبان خودمان 
یعنی با »ضمیر من« پاسخ می دهیم؛ »من این خواسته را دارم. من 
فکر می کنم این توانایی را دارم«. از این طریق می توان راه را برای 
تغییر باز کــرد. بحث قوانین یــا عرف های جامعه هم بــه مرور قابل 
تغییر است. مثلًا می دانیم که زمانی زنان حق قضاوت نداشته اند 
ولی هــم اکنون حدود هــزار قاضی خانــم داریم. براســاس چنین 
مثال هایی امیدواریم که در ســطح اجتماعی هم بتــوان تغییراتی 

ایجاد کرد«.

    همه دخترها مثل هم نیستند

دو خواهــر کم وبیــش ایــن موضــوع را قبــول دارنــد 
کــه بیــن دختــران و پســران تفاوت هایی هســت اما 
می گویند نه همه دختران مثل هم هســتند و نه همه 
پسران یک جورند. نسترن می گوید: »شاید دخترها 
بیشــتر گریه کنند ولــی اگر پســری هم احساســات 
خود را بــا گریــه بروز دهــد بــه او حق می دهــم. فکر 
می کنم اگــر دختری هــم بخواهد کاری کنــد که در 
باور جامعه خطرناک و مختص پسران باشد، باید این 
فرصت را به او داد«. نازنیــن حرف خواهرش را تأیید 
می کند و می گوید: »وقتی به دخترخاله ام که حقوق 
خوانده و می خواهد وکیل شود گفتم چرا قضاوت را 
انتخاب نکردی، بــه من جواب داد کــه »قضاوت کار 
ســختی اســت، خانم ها از پــس آن برنمی آیند 
و ممکــن اســت احســاس را جایگزیــن 
عدالــت کننــد«. خــب ایــن انتخــاب 
اوســت و شــناختش از خود این طور 
اســت ولــی می دانیــم کــه قاضــی 
زن هــم داریــم؛ بنابرایــن خانم هــا 
هــم می تواننــد وقتــی لازم باشــد از 
احساس شــان چشم پوشــی کننــد. 
کســی کــه از خــودش شــناخت کافــی 
داشته باشــد، می توانــد راهــش را انتخــاب 
دخترانه-پســرانه قانون هــای  بــا  نبایــد  و   کنــد 

 مانعش شــد«. نظر بچه ها این اســت که هرطور شده 
باید علایــق خود را دنبــال کنیم. نســترن می گوید: 
»نمی تــوان همین طــور نشســت و منتظر 
ماند تا فــردی ما را به آن چــه علاقه داریم 
برســاند. باید دیگران را متقاعد کنیم که 
محدودیت هــای جنســیتی را تــا این حد 
سفت وســخت نگیرند و انتخاب های ما را 
محدود نکنند البته عوض کردن نظر همه 
کار راحتی نیست. با هر کسی درباره این 
چیزها بحث می کنم از معلم و همکلاسی 
و  دوست تا فامیل و پدر و مادر همه  حرف 
خودشــان را می زنند«. نازنیــن در ادامه 
می گوید: »اگر همه این هــا را هم متقاعد 
کنیم، باز مســئولان هســتند که دست ما 

به آن ها نمی رسد. آن ها را چه کنیم؟«.

عجایب

چرا کیک و شیرینی های قرمز خوشمزه تر به نظر می رسند؟ 

از لحاظ روحی احتیاج دارم روی ساعت دیواری خونه مون 
صبح یا بعدازظهر بودن  زمان مشــخص باشــه تا عصرهای 

پاییزکه  بیدار می شم این قدر گیج و گنگ نباشم.

ی 
حمد پور،   سعید مراد

ی م
حمدعل

جرا : م
ایده و ا

رفقا سلام!

این روزها که اخبار خوب درباره شطرنج زیاد به گوش مون 
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چوب لباسی پولکی   

بخشی از موضوعی 
که امروز درباره اش 

حرف می زنیم، 
به دلیل کلیشه های 
جنسیتی است که 
عرف جامعه باعث 

آن شده  اما در حالت 
کلی تفاوت هایی 

میان جنس مذکر و 
مؤنث وجود دارد؛ 

تفاوت های فیزیکی و 
تفاوت های ذهنی

                     


